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 (ادبیّات فارسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران و استاد گروه زبان) محمود عابدی

 دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران( ،مسئول ۀویسندن ادبیّات فارسی و ۀ دکتری زبانآموخت )دانش طاهره بهرامی

رایوج  «جووهری حرکوت»زبوان فارسوی بوا عبوارت  تودریجی، در معنای تغییور صیرورت یا شدن، به: یدهچک
 رسود. می ،ویوژه هراکلیتووس یونوانی ۀ صیرورت به آرای حکمای پیش از سقراط، بهپیشینۀ نظریّ است.  شده

  ارسوطو و باور بوه کورد.  یرا ایسوتا تلقّو تووان آن نمی تغییور اسوت و  و حرکوت هستیْ پیوسوته در ،نظر آنان از
نووع  جووهر از گیورد و حرکوت در می  اعراض صورت در صرفاً تدریجی  معنای تغییر حرکت به ،اءمشّ       فلّسفۀ

نظور  بوه .نودا کرده  تعبیور «خلق مدام» یا «خلق جدید»هستی به  تحوّل در  و تغییر عرفای ما از فساد است.  و کون
آنوی  و ای وجودی لحظه، نتیجه در   ،یابد و می زوال  و لحظه حدوث به  بر سنّت الهی لحظه هستی بنا عالم ،آنان

بوه ایون   ویوژه یهتووجّ  (عوارف قورن هفوتم هجوری)نیشابوری  عطّار زبان، میان عرفای مسلمان فارسی از دارد.
 حرکوتْ  او،اندیشوۀ  در اسوت.  پایه نهواده این را بر خود یگفت شالودۀ فکر توان آنجاکه می تا؛  موضوع داشته

تحووّل موادّه ناشوی  و مرتبۀ کثرت متغیّر و متحووّل اسوت و تغییور وجود در هستی است؛ عالم یِ سفر وجود
عد جسمانی ندارند. از درجهت شوق ، غایتمند و قوّه به فعل از ،حرکت موجودات ذرّات متحرّکی است که ب 

نگرفتوه  قان قراره محقّ توجّ  مورد، ای بنیادی ۀ اندیشهمثاب به ،دیدگاه عطّار از ،حرکتهمه،  بااین به کمال است.
روش  اندیشوۀ عطّوار بوه حرکوت در ایون نوشوته، در تر اسوت. نظر ما شایستۀ بررسوی و ملّحظوۀ دقیوق و به

 شود. می تحلیلی بررسی و توصیفی
 .مدام خلق سفر، رّه،ذ حرکت، صیرورت، وجود، نیشابوری، عطّار ها: واژهیدکل
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 مقدّمه
 ،ومکوانی   جایی جابوه  جنوبش و  ،عوام  عنوایم رد ،حرکوت اسوت. تغییور  و شودنو  دگرگونیصیرورت مترادف با 

را خوروج  حرکوت خوود، عریفواتالتّ  در، ق(  319 )م جرجوانی اسوت. تودریجی  تغییور ،اصطلّح فلسفی در
 :کند  می تدریجی از قوّه به فعل تعریف

روج   کة  رَ الحَ  وّ ِ  مِنَ  الخ  دریج، لِ سَبی یلَ عَ  لِ ی الفِعإلَ  الق  دریبِ  دَ ی  ق   التَّ  قیلَ  وَ  ؛ةِ کَ رَ الحَ  نِ ون عَ لِیخرجَ الکَ  جِ التَّ
غ هِیَ  کونانِ  کونَ الس   ا أنَّ کَمَ  نیکانَ فی مَ  نِ یکونانِ فی آنَ ة  کَ رَ الحَ  لَ قی ز آخر، وَ ی  فی حَ  أن کانَ  دَ عز بَ ی  حَ  ل  ش 

 (79   ،1339 )جرجانی . دٍ ی مکانٍ واحِ ینِ ففی آنَ 
که  ،جوهر یِ تغییر دفعی و ناگهواناست:   شده صورت بیان  تغییر به دو و حرکت ،فلسفه زبان اهل در

 فوارابی گفتوار متقودّمان سوابقه دارد. ایون معنوی در؛ و تغییر تودریجی  و شود، می نامیده «فساد و کون»
زموان  صورت تودریجی در اینکه به از اعمّ  ؛کند می ل تعریففع قوّه به را خروج از حرکت ق( 333 )م

و  ،مکوانی،کمّی وضوعی،)  قسوم چهار را در او حرکت یابد. تحقّق «آن» صورت دفعی در شود یا به واقع
 (94   ،1333 ملکشاهی ک.ر). جوهر نیست قائل به حرکت در  است و  کرده منحصر (کیفی

او نیوز  مطلوقِ تغییور اسوت.  از قوّه به فعول و  معنای خروج حرکت به، ق( 433 )م سینا ابن  نظر از
حرکوت   بوه  قائول همچنین   و  داند می وضع ممکن و مکان و کیف و چهار مقولۀ کمّ  را تنها در حرکت

قائول  ق( 1449 )م صودرالدّین شویرازی میوان متوأخّران، از .(139   ،1391 سینا )ابن جوهر نیست در
دهود و ایون  موی روی ءجووهر و ذات شوی در باور او، ، بوهحرکت و یرتغی جوهر است. حرکت در به

 گوید: می او. لبس است بعد صورت اشتدادی و لبس حرکت به
اوسواط اشوتداد  شوود در می وی حرکت اشتدادی واقوع ۀ جوهری که درنوعیّ  ذات و حقیقتِ  ،نظر ما از
واسطۀ تطوّر  به ،ۀ اوهر و صورت خارجیّ لکن وجود این جو بود  محفوظ خواهد و انجام باقی به تا آغاز از
تبودّل  و تغیّور ،ضعف و انتقال از ضعف به شدّت و یا بوالعکس و مراتب شدّت یّ اطوار مختلفه و ط در

 (191 ،  1379 شیرازی )صدرالدّین کند. می پیدا

 خلق مدام
آن  ننود و ازدا  می ءحرکوت را از قووّه بوه فعول و ناشوی از طبیعوت شوی ،پیوروی از ارسوطو بوه ،معتزله

اسوت و  ءطبیعوت شوی ازبرآموده   که تغییور اموری درونوی و معنا بدین ؛کنند می تعبیر «ظهور و کمون» به
و)و   است ءحصول فعلیّت شی ها و امکان رِ ظهو و کمون مراحلی از عالم هستی تغییرات در  ،1393 نلفس 

عرفوا  «پیوستۀ آفرینش»یا  «مدام خلق»و  اشاعره «گرایی ذرّه»درمقابل نگرش  این وصف از حرکت. (937  
عود فاقود تِ ذرّا اشواعره بوه .اسوت گرفتوه قرار کوه بودنود  معتقود ل ولایتجوزّا قائو جوزءبوه  امتوداد و و ب 

ناپایوداری  بوهتنهوا  نوه عرفوا .«(العَورَض  لایَبقوی زَموانَین)»کند  می ماند و تغییر نمی باقی «آن» دو در عرض
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م فی لَبْ ﴿چون آیاتی  استناد به با ،و بودند جوهر معتقد آن زوال آن به و حدوث بلکه به اعراض مِون  سٍ بَلْ ه 
م و یَأْ  أْ إنْ یَشَ ﴿ و (19 ق:) ﴾جَدیدٍ  قٍ خَلْ  رْهِبْک  ولَّ ﴿ و (19و فواطر:  13 ابوراهیم:) ﴾لْقٍ جَدیدٍ بِخَ تِ ی  ووَ  ک   ﴾نٍ أْ فوی شَو یَووْمٍ ه 

 ءجووهر شوی براسواس ایون رأی، نامیدنود. تهپیوس آفرینش یا مدام خلقرا  جوهر حرکت در، (33 حمن:الرّ )
 رود. موی زوال بوه شوود و رو می الهوی خلوق امر لحظه به هر جهان در  زوال است و و حدوث پیوسته در

 (1)هقوول حسوبانیّ نیوز و  زمان دو مسئلۀ عدم بقای عرض در تأیید نظر اشاعره در با، ق( 933 )م عربی ابن
 است: خلق جدید آن در داند که هر عرضی میکلّ عالم را  اند، که منکر جهان خارج

م فی لَبْ ﴿: عالمیان فرمود بلکه دربارۀ بیشتر  ای و دربارۀ طایفه بلکوه » (19 ق:) ﴾جَدیودٍ  قٍ مِن خَل سٍ بَلْ ه 
امّوا اشوعریان  شناسند؛  نفسی نمی هر لرا تجدید وجود عالم را در، «درند شبهه خلقت جدید به آنان از

گاه اند بر  ه اعراضموجودات ک بعضی از در گواه شودند  آن آ تمام عالم بور شدند و حسبانیان هم در آن آ
عوالم  سرتاسور دگرگوونی در  و امّا خطای حسبانیان که قائل به تبودیل گروه راه خطا پیمودند. دو ولی هر
گاه می را پریرا ها احدیّت عین جوهر معقولی که این صورت بر: هستند  کوه آن درحوالی؛ نشودند شود آ

ا اشوعریان امّو]...[  شوود. نمی لکوه جوز بودان تعقّو  گونه همان؛ آید نمی پدید ]صور[ جز بدان ]جوهر[
یابود زیورا  دگرگونی می و زمانی تبدیل هر اعراض است که در ای از مجموعه ،سراسر ،درنیافتند که عالم

 (131-133   ،1337 عربی )ابن ماند.  نمی زمان باقی دو عرض در
 .اسوت کورده آثوار خوود مطورح تفصیل در عطّار موضوع صیرورت را به مشهور، میان عارفان از
 و خوالقاز عارفوان برجسوتۀ ایرانوی  (3)(ق 937-937) ابراهیم معروف به عطّار نیشوابوری  بن دمحمّ 

یر منطوق قدر چون ری گرانآثا  ،او سوت.تورکر الاولیا   و، مختارناموه ،اسورارنامه ،ناموه الهی ،نامه مصویبت ،الطّ
  هسوتی و بینشوی فلسوفی بوه با، (333   ،1334 عطّار ک.ر)ورزد  می فلسفه مخالفت آشکارا با گرچها

قوان محقّ  از ،الزّمان فروزانفور بودیع .کنود می زمینوه مطورح  ایون نگرد و آرای مهمّی در مظاهر آن می
 گوید:  می حکمت در عطّارت آرای یّ نظر معاصر، دربارۀ اهمّ  صاحب

لۀ تفواوت ئمسو خصوو  آرای وی در هعوالی دارد و بو فلسوفه نظرهوای دقیوق ومسوائل مهومّ  شیخ در
اخروی نموداری  عقاب و ثواب  و ،مطلق سوی کمال عالم به اجزای سیر  جوهری و حرکت جان، و جسم

الهوی و آنچوه  غووامض مسوائل حکموت فکور او در و اصوابت بینوی. نظر و ژرف نفاذ پرارزش است از
کتوب حکموای متوأخّرین و  در ،وکاسوت کومّ  بوی ،کنود  می و شواعرانه بیوان زبان ساده مطلب به این در

 اسوت. شوده مات تقریورمقودّ  ابورام و تمهیود و تفصیل و نقوض و بسط شیرازی با جمله صدرالدّین ازآن
 (43   ،1333 )فروزانفر

تنوی او را از پیشاهنگان نگورش مب، نامه  الهی تعلیقات ار دربررسی اندیشۀ عطّ  در ،کدکنی شفیعی
 شمارد: هستی برمی تغییر در  و حرکت بر
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هوای  دوره چیزی را که در متحوّل است و آن شکل یک موجود جهان در عطّار یکی از پیشاهنگان رؤیت
 نیشوابوری )عطّوار اسوت. کورده هبودان توجّو عارفوان، دیگور از قبل ،اند جوهری گفته آن حرکت بعد به
 (949 ،  ب 1333

 گرفتوه؛ کول شوکل بوه جوزء کِ عطّوار بور بنیواد صویرورت و دیالکتیونظوام فکوری  ،کلّی  طور به
وجوود اسوت و ایون یکوی  کِ نمایشگر دیالکتیو اً اساس یرالطّ   طقمنو  نامه مصیبتو  نامه الهی که ای گونه به
نخستین  ،اسرارنامه در نهد. می شیوه بنا این را بر عطّار است که ساختار آثار خود یممیّزات اندیشگ از

 ،(13  ، «مقدّموه»، 1334 ان)همو شوود می اجموال مطورح بهآن  در شاعر ه نظام فکریر کامنظومۀ عطّ 
ارکوان  جوهری یکوی از حرکت اساس، این بر .شود می داده شرحصیرورت  و کیفیّت و ماهیّت حرکت

را  ی اوآرا زمینوۀ فهوم بسویاری ازشواعر ر تفکّو شود و فهوم ایون جنبوه از می ار محسوبعطّ  یفکر
حوووزۀ  را بووه حرکووت و زیوورا او تغییوور، سووازد می شناسووی و ادراک فووراهم انسانو  اسوویشن هستی در

 دهد. می فس و ادراک نیز بسطالنّ  علم

 پیشینۀ پژوهش
 اسوت.  نگرفتوه تاکنون پژوهشی صوورت ،پراکنده اتجز برخی اشار به ،عطّار رتفکّ  دربارۀ صیرورت در

 گردد. تشریح و طّار توصیفنظر ع تغییر از و شود حرکت تلّش می جستاراین  در

 تاریخچۀ صیرورت
گوروه  مقوام مقایسوۀ میوان دو در ،افلّطون رسد. ۀ صیرورت به آرای حکمای یونانی میپیشینۀ نظریّ 

 دانود. سوقراط می ر حکموای پویش ازقول به صیرورت را وصف تفکّ  تغیّر، و قائل به ثبات نِ فیلسوفا
 گفوت؛ «هسوت»را  توان چیوزی و نمی اند «شدن» حال همۀ موجودات همواره در ،نظر این متفکّران در

 (1379   ،3 ج ،1399 )افلّطون. بنامیم «هست»خطاست که آن را  و «شود می» زیرا هرچیز
 یِ یگانگ داند و به هم نمی از او اضداد را جدا داند. هراکلیتوس تناقض و تضاد را قانون هستی می

 نظر او، . دراست کثرت قائل و وحدت
 ،«واحود»دِ برای وجو. ذاتی طور عرضی بلکه به طور صرفاً به نه؛ حال کثیر است  عین احد و درو واقعیتْ 

 ت(.یّو)غیر آنوی نوه )وحودت( در هموانیکثیور باشود یعنوی  و حال واحد عین اساسی خواهد بود که در
 (93 ،  1 ج ،1334 )کاپلستون

 کرد؛ آن شنا بار در توان دو  ند که نمیک  می تشبیه جریان آب رودخانهحرکت را به  ، همچنین،هراکلیتوس
 ندارد. های آب وجود زیرا دوباره همان قطره
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 دِ ت موجووحرکوتْ فعلیّو ،نظور او از داند. بودن موجود می ت حرکت را ناشی از بالقوّهارسطو علّ 
را  فعول او خروج از قوّه به ؛ همچنین،(444 ،  1339 )ارسطو جهت که بالقوّه است  آن  بالقوّه است از

 مّ کَ » مقولات در صرفاً حرکت  فعل، قوّه به حرکت از در نامد. می فساد و کونرا  و خروج ناگهانی حرکت
 ءطبیعوت شوی حرکوتْ  ثابت و فاعل محرّک و مباشور ءگیرد ولی جوهر شی می   صورت «أیْنو  یْفکَ و 

امتنواع تنواقض طرح اصل  با ،کرد سه مقوله محدود و سعی را در ارسطو حرکت ،ترتیب این به است.
عصور  در ،اامّو دهود؛ دسوت  بوهنظر هراکلیتوس  ی درمقابل تناقض موردحلّ  راه ۀ بنیان هستی،مثاب به

 ؛داد  را پایوۀ دیالکتیوک قورار هسوتی و تنواقض یِ را وضوع وجوود دیگر دیالکتیوک هگل بار جدید،
 :داد اصل تناقض هگلجایگاه خود را به  یی ارسطو تناقض عدمکه اصل  ای گونه به

نیسوت کوه  یعنوی ممکون و ذهن آدمی است؛ ءتناقض قانون مطلق اشیا اصل عدم ،دیالکتیک قدیم در
بینود کوه  اشویاء می را در تنواقض ،بورعکس ،دیالکتیک جدیود .نباشد هم  باشد و واحد هم آن شیئی در

آن  بویت اشیاء اسوت کوه الیّ محرّک اصلی فعّ  ،خود ،نیستند و این تناقض هستند و هم حال هم عین در
 (94   ،1393 یه)فولک   بود. حال جمود خواهد در

 صیرورت در اندیشۀ عطّار
 کثورت،  و اندیشۀ عطّار، موضوعاتی مانند نسبت وحدت در (حرکت)صیرورت برای دریافت درست 

شودن مفهووم  بورای روشون ،شوود کوه می جوهری نفس مطورح تطوّر انواع و حرکت ذرّات متحوّل،
ار بررسی اندیشۀ عطّ  صیرورت در با نگاهی به این مفاهیم، ادامه، در ست.ها لازم ا شرح آن حرکت،

 شود. ابعاد آن روشن شود تلّش میو 

 مراتب وجود
 کثورت از یکودیگر متموایز نیسوتند و وحدت ،نظر او در. وجود استوار است اندیشۀ عطّار بر وحدت

مرتبوۀ  و کثورت مطلق هستیمرتبۀ وحدت  بلکه کثرت از مراتب وحدت است و وجودی مستقل ندارد.
ق مکوان تحقّو و زموان پوریرد و در می کثرت انقسوام و جنبۀ پدیداری آن است. وحدت در مقیّد هستی

 ،ارعطّو شوود. می ق ظواهرصوورت منفورد و متفورّ  مرتبۀ نزول، بوه در ،وجود واحد ،بنابراین یابد. می
وجوود واحود  ،تمثیول ایون نود. درز می مثال «دریا و باران» به ،کثرت و توضیح نسبت میان وحدت در

 شود: می قر و متفرّ متکثّ  بارانصورت  مرتبۀ نزول به یی است که دردریاهمچون 
 دجوووز احووود آنجوووا اگووور چیوووزی بووووَ 

 آن اینجووووا بووووود و و ایوووون ایوووون و آن
 گووور مثوووالی بایووودت کآسوووان شوووود

 ... هووم احوود باشوود چووو تمییووزی بووود 
 هموووه سوووودا بوووود لووویکن آنجوووا ایووون

 شوووود بووواراندان کوووه او  دریووواهمچوووو 
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 پدیووود هرچوووه از قوووربِ احووود آیووود
 قطوووره یوووک عمّوووان بوووود صووودهزاران

 ر وجووودهرچووه اسوومی یافووت و آموود د
 

 ... چووون شووود نووازل عوودد آیوود پدیوود
 بووواران بوووود چوووون ز عمّوووان بگوووررد،

 همه یوک شوبنم اسوت از بحورِ جوود  آن
 

 (449   ،ج 1333 نیشابوری )عطّار
 ی و زمانمنودوجوود موادّ  .وجود زمانیو  مانوجود لازَ  :گرفت نظر برای وجود باید دو جلوه در ،بنابراین

حوال و و  تفاوت میان زمان گرشته ،وحدت مرتبۀ در فعلیّت و تشخّص وجود لازمان است. )زموانی(
؛ نودارد دیگور زموان وجوود عبوارت بوه ؛دهود می دسوت ندارد و زمان معنای خوود را از آینده وجود

موجودات  ،دهد می تحوّل روی و دگرگونی و تغییر و که انقلّب ،رتکث  مرتبۀ طبیعت و که در درحالی
انوود مشوومول  جهووان کثرت تمووامی موجوووداتی کووه در ،ترتیووب ایوون بووه. شوووند مشوومول زمووان می

 اند: مشمول زمان ،آن تبع به ،تحوّل و و حرکت
 دم سووال و یووک کووه انوودر لازَمووان صوود

 سوووال باشووود دموووی آنجایگوووه صووود
 ندورِ دورایِ نیوووووووووابی انقضوووووووووا

 نووه نقصووان باشوود آنجووا نووه کمووالی
 بوودل تووو چووو حووالی ایوون زمووین کووردی

 چووو آنجووا نووه چووه و نووه چنوود باشوود
 دو جوز یکوی نیسوت دانوم کوه هور یقین

 

 دو یکسووانند بووا هووم پیشووت هوور بووه 
 ... حووال باشوود نووه اسووتقبال و ماضووی،

 ... گووووردان ِ  نبینوووی انقوووولّبِ چوووور
 ... نووه ماضوویّ و نووه مسووتقبل نووه حووالی

 ا بووووا ازل توووووبینووووی ابوووود ر یکووووی
 باشووووود ازل را بوووووا ابووووود پیونووووود

 نیسووت معنووی شووکی محقّووق را دریوون
 

 (147-149   ،الف 1333همان )
سوفری  در ،با تغییر پیوستۀ خوود ،هستی عالم هستی است. عالم «سفر»ار اندیشۀ عطّ  حرکت در

 جهوان هسوتی یِ وضوع وجوود ،اسواس ایون بور ؛شوود ف نمیمتوقّو شگاه حرکت دائمی است و هیچ
 تحوّل است: و رتغیی

 پووووش خلّفوووت شوووو چوووو آدم سووویه
 

 در سووینۀ خووود کوون چووو عووالم سووفر 
 

 (133   ،ب 1333همان )

 جوهر روحانی ذرّه؛
ئوکیاووس یونانی دارد و لِ  أمنش ذرّهۀ نظریّ  ک است.متحرّ  ذرّات، نظر عطّار از ،جنبش مادّه و بنیاد تحوّل

شمار  ،آنان باور به بودن اجسام معتقدند. ای رّهحکمای یونانی پیش از سقراط، به ذ از ،موکریتوسو دِ 
ات مختلف و فاقود کیفیّو اندازه و شکل، در ،دارند که ناپریر وجود محدودی واحد سخت و تقسیم نا

 .(94 ،  3 ج ،1377 )گواتری کننود می حرکوت خوأ و در ،ت دارندیّ کمّ  اند، ذرّاتْ ازلی اند. محسوس
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شوود  آرای بعودی مطورح می آن کوه در حرکت غایتمندیو  ذرّه ارانگاریجاندفۀ لّ ؤدو م ،گرایان ذرّه دید از
 دهد. می اثر ضرورت ر  مکانیکی است و در بلکه حرکت ذرّاتْ  ندارد وجود

عد  نظر اشاعره بدون ذرّات مورد .اند قائلا لایتجزّ  اشاعره نیز به وجود ذرّه و جزء ،که گفتیم چنان ب 
لحظه موجوود و معودوم  به الهی لحظه ارادۀ جودی آنی دارند و بهو؛ اند یّت ولی متناهی و حادثو کمّ 

 (333 ،  1 ج ،1374 )شریف شوند. می
 هوایی دارد. ها و تفاوت هتبشواماشواعره  نظور یونانیوان و آرای عطّار دربارۀ ذرّات با ذرّات مورد

عد و  ر عطّار فاقدنظ ذرّات مورد هاست. آن هوشومندیو  حیات دربارۀ ذرّاتْ  اوفۀ نگرش ین مؤلّ  تر مهم ب 
 عامل کشش به جانوب یکودیگر و تشوکیل جسوم اسوت؛ شان امتداد ولی جاندارند و نیروی درونی

عود اسوت کوه متحووّل و جاندار فاقدو جسمانی  ذرّات غیر نظر عطّار از ءجوهر شی ،بنابراین و  نودب 
 محض است: ه نیز تعیّنی از وجودذرّ  .هاست آنجسمانی از وجود  جنبش عالم
 اسووت آن جوووش از و عووالم خووروش ههموو

 خورشوووویدی مهیّاسووووت ذرّه یووووک ز هوووور
 را دل برشوووووووکافی ذرّه اگووووووور یوووووووک

 هوووووم در سوووووت آن اجسوووووام پیوسته از
 نوووه توحیووود اسوووت اینجوووا و نوووه تشوووبیه
 اگوووور جملووووه بوووودانی هوووویچ دانووووی

 

 پیوودا نهووان اسووت کووه معشوووقی چنووین 
 ای بحوووری روان اسوووت قطوووره یوووک ز هووور

 اسووت جووانببینووی تووا کووه انوودر وی چووه 
 بوووه دیگووور مهربوووان اسوووت ذرّه کوووه هووور

وان اسووت نووه کفرسووت و نووه دیوون نووه هوور  د 
 نشووان اسووت جملووه نشووان از بی کووه ایوون

 

 (99   ،الف 1339 نیشابوری )عطّار
 اند: نامتناهی ،شمار در ،ست وهذرّه هزاران راه  هر بلکه در صلب و نفوذناپریر نیستند ذرّاتْ 

 ای را ذرّهکووووور اسووووت کسووووی کووووه 
 ای در ذرّهی بوووووه کوووووه شوووووو چنووووودان

 ذرّهاسوووووووت  نامتنووووووواهیچوووووووون 
 

 ... نووووودارد در هوووووزاربینووووود کوووووه  
 نووووودارد ره دگووووورمنووووودیش کوووووه 

 ایوووون سووووفر نوووودارد رِ خواجووووه سوووو
 

 (149 )همان،  
ناد»ه نظر عطّار مشاب توان گفت ذرّات از میو  پوریر و  تحوّل  ،فیلسووف آلموانی، نیوتس یوبهای لا1«م 

عدند فاقد  هاست: هوشمندی از اوصاف آن و حیات جسمانی نیستند وو  ب 
و دارای ادراک و  ،خودانگیختوه ال،فعّو مناد جوهری اسوت زنوده، است. زندهو  الفعّ  دِ معنی واح به مناد

بسیط  لِ اواحد زندۀ فعّ  جسم نیستند و وجود روحانی دارند. ،بنابراین ،ذرّات چون ممتد نیستند اشتیاق.
پس منادهوا واحودهای  ها را نفس نامید. توان این واحد دلیل می همین معنای واحد روحانی است؛ به به

 (133   ،1333 بیدی هدرّ  )صانعی نفسانی هستند.
                                                      

1. monad 
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 یحوریووان موجووودات کنوود. می تشووبیه «حووور»را بووه   آن تغیّوور ذرّه، و توصوویف تحوووّل در ،عطّووار
ی محض و جووهر جسومان یِ جسمان عالم هستی نیز مادّۀ در جسمانی ندارند. اند که وجود روحانی

زنوده و  ذرّاتی که وجوودی روحوانی دارنود ی است.مادّ  غیر ۀذرّ  ءْ جوهر شی و بلکه ذات ندارد وجود
تموامی  حیوات در و زنودگی ،درنتیجوه، دهنود می ات تشکیلچون جوهر هستی را ذرّ  ،هوشمندند و

 اجزای هستی جاری است:
 زنووود جووووش می حووورانعوووالم ز  همووه

 دیوووووووار ایشووووووانند جملووووووه و در
 نشوووانی حیاتوووت بیچوووو از نطوووق و 

 

 انوود ایشووان و خوواموش زنوودهچووو نوواخن  
 ... ولووووی در پوووورده پنهاننوووود جملووووه

   و نطووووقِ ذرّه چووووون بوووودانی؟احیوووو
 

 (134-113   ،الف 1333 نیشابوری )عطّار
عالم جوان و  در صرفاً این هوشمندی . ین بلخی نیز ذرّات زنده و هوشمندندالدّ  اندیشۀ جلّل در

توانود  نمی ظواهر محودود اسوت ش به ادراک حسّ ا می که بیناییدرک است و چش حیات روح قابل
 :کند هوشمندی ذرّات را ادراک

 موووا سووومیعیم و بصووویریم و هشووویم
 رویوود چووون شووما سوووی جمووادی می

 هوووا رویووود جوووان مِ از جموووادی عوووال
 

 بوووا شوووما نامحرموووان موووا خامشووویم 
 ؟محووورم جوووان جموووادان چوووون شووووید

 غلغووووول اجوووووزای عوووووالم بشووووونوید
 

 (433 ش،   1399/ 3939 )مولوی
گواهی ازانود  بنیوادی دارای رفتاری تِ کورده ذرّا امروزه علم ثابوت هوا  آن کوه نووعی شوعور یوا آ

آنچوه جوزء و  تر از جوزء اسوت منطقی که کل همیشه بزرگ لِ اصاین بر  چون بناو،  شود می استنباط
گواه و کل از هموان شوعور و پس اولیٰ کل هم دارد  طریق باشد به داشته  ،ردار اسوتجوزء برخوو یِ آ

 (39   ،1333 )فرشاد .استشعور  و هوشاز  ور بهرههستی  کلّ عالمدرنتیجه 
کثرت و کول  وحدت در ؛کثرت از هم متمایز نیست و عطّار، وحدت یوجود اندیشۀ وحدت در

درحقیقوت، نموود  ،حوال تغییور اسوت در هرلحظهای که  ذرّه نیست. آن جدا جزء سریان دارد و از در
 سازد: می متفاوت خود را آشکار اشکال  صورت ذرّه و به به دم  به دموجود کل است که 

 جوشوود می فووزون دم بووه دمآن بحوور کووه 
 دگور دگور و شوکل نووعی کوه بوه گوویی

 

 جوشوود خووون می وز حسوورت او هووزار 
 جوشووود می ذرّه بووورون ز هووور هرلحظوووه

 

 (33   ،ب 1339 نیشابوری )عطّار
ذرّۀ دیگر متفواوت  ظاهر با ذرّه در هر ،علّوه به؛ یابد می صورتی از وجود و کل است که ظهور هذرّ  هر

واسوطۀ یوک  به شان هیک وجودند و هم تِ تعیّنات متفاو ها ذرّات و پدیدارهای آن این، وجود با است؛
 ،سخن عطّار به حقیقت موجودند.
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 چون جمالوت صودهزاران روی داشوت
 ای ذرّه را بنموووووووده لاجوووووورم هوووووور

 نصوووویب ذرّه بی تووووا نمانوووود هوووویچ
 ذرّه را یوووک لاجووورم دادی توووو یوووک

 آنسوت بهر چون یک است اصل، این عدد از
 

 ذرّه دیوووووداری دگووووور هووووور بوووووود در 
 از جموووال خوووویش رخسووواری دگووور

 ذرّه را یوووووواری دگوووووور ای هوووووور داده
 در درون پوووووورده بووووووازاری دگوووووور

 دم گرفتوووواری دگوووور تووووا بووووود هوووور
 

 (334   ،الف 1339 همان)
؛ جهوان اسوت و عالم ،بودن درعین جزء ،ذرّه نیستند. گر متمایزاز یکدی ذرّهو  هستی عالم ،ترتیب این به

ا امّو و آن ذرّه اسوت :نیسوت یک حقیقت بیش ،آن کثرت وجود با ،عالم نیز حقیقتِ  و ذات درمقابل،
بلکوه  اتی ندارنودبالورّ  و قائم هستی مستقلّ  ،وجودند اعظم وجودی بحر های که لحظه ،ها نآ ویهرد

ماننود  عالمو  ذرّه یْ هستمثال،  مقام در فانی است. و عدمی شاناست و ذاتوجود کل  قائم به شانوجود
 :زوال است و بقایی ندارد و حدوث ست که درروی دریا حباب بر هستی ناپایدار
 اعظووم اسووت بحووری کووه بحوور چنووین در

بَلَووه  سووت ایوون بحوور را عووالم، بوودان1 کو
 گووور نمانووود عوووالم و یوووک ذرّه هوووم

 

 اسووووتسووووت و ذرّه عووووالم  عووووالمی ذرّه 
 بووودان هوووم سوووت ایوون بلهای هووم کو ذرّه

 زیووون بحووور کوووم بلوووهشوووود دو کو کوووم
 

 (39   ،1334 همان)

 صیرورت مادّه
یابود؛  می سوریان ،وجود اسوت یِ که مرحلۀ جسمان ،عنصری مِ حرکت و تحوّل ذرّه به موجودات عال

تموامی  یِ هسوت جووهری، حرکت در صیرورت است. و تغییر ی نیز درمادّ  و درنتیجه وجود جسمانی
مقطعوی  هویچ این تغییور در. متغیّر است وو  حیوان نبات وو اعمّ از جماد  ووعنصری  موجودات عالم

 ؛انود تحوّل و تغییور در ،لحظوه بوه آن و لحظوه بوه آن، بلکه موجوودات عوالم شود نمی فزمان متوقّ  از
 شود: می دیگر معدوم نِ آ آن موجود و در یک هستی در جهان ،صورت این در

 معووودن و حیووووان و افووولّک نبوووات و
 گردنووود از حوووال هموووه در عشوووق می

 

 میووووانِ بوووواد و آب و آتووووش و خوووواک 
 سوال چه در وقت و چوه در مواه و چوه در

 

 (113   ،الف 1333 همان)
دلیل اعیوان و  همین به؛ ظاهر محسوس نیست دهد و در می روی ءجوهر شی و ذات تغییر در و حرکت
یوک لحظوه اسوت و  هوا تنهوا در ا درواقع وجود آنامّ دارند ی ثابت ذات ،ظاهر در ،ی و جماداتاشیای مادّ 

 ،عطّوار ،المثل فی تحوّل برای انسان محسوس باشد. و آنکه این تغییر دیگر دارند بی دیگر وجودی لحظۀ در
                                                      

 (313  ، «تعلیقات و توضیحات»، 1334 )عطّار نیشابوری«. آن هوا باشد میان آب که در ای حباب؛ قطره :کوبَله ]= کوپله[. »1
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 بورای انسوان، ،کووه کنود. می اسوت تشوبیه رفوتن حوال ک که دررا به موجودی متحرّ  آن ،«کوه»توصیف  در
 گردد: می جوهر آن متغیّر است و پیوسته دگرگون و ا ذاتامّ  تغییر دارد بدونظاهری ثابت و 

 هسووار کو و کوووههسووت » :پیوور گفووتش
 گرچوووه در صوووورت ثبووواتی دارد او
 گرچووه بوور فوورقش نهادسووتند تیووغ

 ،کوورد پیموووده رهکووه  بووس از در طلووب،
 

 از قووووودم توووووا فووووورق آرامِ وقوووووار 
 رد اودا (3)ذاتی در صوووووفت جنبنوووووده

 م چوووو میوووغئووودا رکم بسوووته رود موووی
 «.کووورد  لاجووورم نعلوووینِ آهووون سووووده

 

 (337   ،ج 1333 همان)
ترین جوزء آن توا انسوان کوه نووع کامول  ۀ کوچکمنزل از ذرّه به  ووهستی  تمامی اجزای بینش عطّار، در

ر نیسوت و تصووّ  حرکوت قابول لحظوه بودون وجود یوک عالم تغییر است و و صیرورت دروو   وجود است
عوالَمی  ،اونظور  از ،جهوان ترتیب، این به تغییر است. و شد حرکت توان برای وجود قائل حالتی که می تنها

جهانی جدید و عوالمی  آنی با و هرلحظه د است و ما درتجدّ  و حدوث است متحوّل و متغیّر که پیوسته در
 نیست:افتنی و دری محسوس ،دلیل عدم بصیرت انسان به ،ارتعبیر عطّ  به، «روش»این حرکت یا  نو مواجهیم.

 دلووت گووردد بوودین بوواز اگوور چشوومِ 
 کووووی هموووه ذرّاتِ عوووالم را دریووون

 مسووت رَوِشانوود و در  گووردشهمووه در 
 

 ذرّه صوود راز یووک گیوورد ز یووک بوورون 
 روی رَوِشنفس،جوووز در  یوووک نبینووود،

 چشوومی و در تووو ایوون روش هسووت بی تووو
 

 (114   ،الف 1333 همان)

 کمال شوق حرکت؛
 تدریجیو  ناگهانیت بر دو نوع فعلیّ  ،اصطلّح فلسفیان در ،ابل قوّه است ومعنای فعلیّت درمق کمال به

آنچوه بعود  ،دوم لِ کموا در. شوود می بواره بوه فعول تبودیل یوک قوّه بوه ،اوّل لِ کما در .شود می اطلّق
بورای  «ندگیبرّ »و  انسانبرای  «علم و کتابت»انند ؛ مشود می ماهیّت بر نوع عارض شدن ذات و کامل از

دوم قوائم  لِ کوه کموا درصوورتی ؛ت اسوتم بور ماهیّول جوزء ذات و مقودّ اوّ  لِ کموا ،بنابراین. شمشیر
 (99   ،1333 )ملکشاهی ت و فرع وجود ذات است.ماهیّ  به

ق تودریجی از قووّه بوه فعول محقّو اثور سویر کمال است که در محرّک حرکتْ شوق نظر عطّار، از
صورف  وجوود، آغواز در ،یمادّ  موجود ،دیگر رتعبا به؛ آغاز کامل نیست موجودی در هیچ شود. می

کموال  بخشد و بوه ترا فعلیّ  تواند قوا و استعدادهای خود حرکت و سفر می قوّه و استعداد است و با
 د:رس حد می آن تغییر به و نی دارد که با حرکتمعیّ  موجود حدّ  امّا هر؛ برسد

 عوووووالم دو هووووور ای در ردد ذرّهنگووووو
 دسووتِ حکمووتِ خووود حووق تعووالی بووه

 عشوووق محووورم کموووالِ کوووه توووا نبووووَد  
 بهوووورِ هرچیووووزی کمووووالی نهوووواد از
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 نبوووات و معووودن و حیووووان و افووولّک
 گردنووود از حوووال هموووه در عشوووق موووی

 سووت در خووور1کمووال هریووک اِقطوواعی
 

 میووووانِ بوووواد و آب و آتووووش و خوووواک
 ... چه در وقت و چوه در مواه و چوه در سوال

 ننهووود پوووای بووور در کوووزان اِقطووواع
 

 (113   ،فال 1333 نیشابوری )عطّار
شوود. اگور  می اسوتعداد منجور و هت قووّ نقصان و به فعلیّ  جستن کمال است که به رفع «طلوبْ »، درواقع

حرکوت موجوودات  دلیول، هموین به؛ داشت نخواهد حرکتی وجود، کمال نباشد ک حرکتْ حصولمحرّ 
 گیرد: می صیرورتی درجهت رسیدن به غایتی صورت و حرکتی تکاملی و غایتمند است و هرنوع تغییر

 پووویچ  بووور  آخووور پووویچ بوووه توووا لاوّ  ز
 کمووالی گوور نباشوود پووس چووه داننوود

 راه دریووون کموووال آمووود طلووب جسوووتن
 

 هوویچ بوور کمووالی گوور نبووودی هوویچ 
 بماننووود شووووقی هموووه حیوووران ز بوووی

گووووواه  دلِ دانوووووا بوووووود زیووووون راز آ
 

 جا( )همان

 تطوّر انواع
ذرّات  مرحلوۀ کثورت بوا رکوه د ،وجوود اندیشۀ عطّار حرکتی تکواملی و تواریخی اسوت. حرکت در

 ۀ جمادیمرحل عنصری به قالب رسد و از عنصری می و به مرحلۀ جسمانی ،است شده ک آغازمتحرّ 
مراحل ناقص  موجود از ،تاریخی و تکاملی سیر در کند. یم دۀ انسانی صعومرتبحیوانی تا  نباتی وو 
 برسد: انسانعنی نوع کامل وجود ی نهایت به د تا دریاب می تری صعود مراحل کامل به

وورم کاوردنوودت ای دوسووتو توو  را چووه ج 
 کووان اسووت لووویکنارمعووادن مغووزِ 

 وزو مغوووزِ نبوووات افتووواده حیووووان
 

 پوسووت هوور زِ عنووی مغووهِ متووویی در را 
 نبووات اسووت آنگهووی مغووزِ معووادن

 انسووانپووس مغووزِ حیوووان گشووت  وزان
 

 (133   )همان،

 حرکت جوهری نفس
جسوم »جوهر کامل و صورت برای  سْ نف د است.مجرّ  وهریآدمی ج سِ نف ،ارسطو و پیروان او نظر از

 سْ نفو ،سوینا تعریوف ابون در .(73 ،  1393 )ارسوطو اسوت کوه دارای حیوات بوالقوّه اسوت «طبیعی
 ست:ا یطبیع ل جسماوّ  کمال

                                                      
 ،الوف 1333)عطّوار نیشوابوری  .«بورد اسوت توا از منوافع آن بهوره کورده می پادشاه به کسی واگرارزمینی که سلطان یا ؛ تیول. »1
 (344  ، «تعلیقات»



 مقالهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   04 71 تحقیقات ادبی 
 ... گام ملّّصدرا؛ صیرورت در عطّار پیش   

 
 

 

 

او  افعوالی کوه از طبیعی آلت وی باشد در جسم که آن اعنی ؛آلی را طبیعی جسماست مر  لاوّ  کمال نفس
 (349 ،  1333 سینا ابن) آید. پدید

باشد  د نیست که همۀ کمالات را داشتهوجود، جوهری کامل و مجرّ ز آغا در ،نفس ،دید عطّار از
تغییور  و اثور حرکوت کمال است و در ه و فاقدبلکه وجودی بالقوّ  نکند پایان وجود تغییری تا آغاز و از

 ،گیورد و موی قالوب عنصوری قورار در استعداد است که و نفس صرف قوّه ،رو این از رسد. می کمال به
 :یابد می ارتقاد مجرّ  جسمانی به جوهری و از صورت عنصری مدارج کمال، طیّ  با

 الا ای قطوووووووورۀ بالاگزیووووووووده
 گزیووودی ز دریوووا گرچوووه بوووالایی

 چووو از دریووا سوووی بووالا شوودی تووو
 سووفر گوووهر نگووردی تووو نوواکرده

 عنصووری کووردی ز دریووا سووو سووفر
 

 ز دریووووای قِوووودَم بووووویی شوووونیده 
 کموووالِ خوووود رسووویدی یکن درولووو

 لا شووودی توووو لا صووودف را لؤلوووؤیِ 
 شوودی اخگور نگووردی چوو خاکسوتر

ر سووفر  نوواکرده قطووره کووی شووود د 
 

 (149   ،الف 1333 نیشابوری )عطّار
کنود کوه کموال  می انسانی تعبیر بودن نفس «ءالبقوا ةالحدوث و روحانیّ  ةجسمانیّ »معنی به  این صدرا ازملّّ 
 رسد: حیوانی می و شود و به مرحلۀ نباتی می عنصری آغاز و میاز صورت جس ،تدریجی ،آن

شوئَ  لِ وائِ أتْ فی أَ بتَدَ ا دفَقَ  .و مِن کمالٍ إلی کمالٍ   ٍ ٍ  إلی صورَ قی مِن صورَ رتَ ةِ تَ نسانیّ فسَ الإأَنَّ النَّ   ةِ مِونَ النَّ
طلَ سمیَّ الجِ    الصّورَ  یةِ إلَ قَ ةِ الم 

 
وةِ النَّ نیَّ دِ المَع  یمِنها إلَ  ةِ وقسیَّ سط  ِ  ال ویَ الحَ   یةِ و مِنهوا إلَوباتیَّ  .ةِ ریَّ ةِ البَشَووانیَّ

 (491   ،3 ، ج1331 شیرازی ین)صدرالدّ 
تغییور  انقولّب ذات و ،د، درواقوعی بوه مجورّ جوهری نفس و تبدیل آن از صوورت موادّ  حرکت

ت دیگور یّوماه تی بوهمواهیّ  ،آن اثر در ،دهد و می جواهر روی یِ ذات خواّ   است که در ءت شیماهیّ 
کنود  می مثال اسوتناد این به ،نفس جوهری حرکت عای خود درمدّ  برای اثبات ،ارعطّ  شود. می تبدیل

تودریجی  حرکوت را دارد توا بوا اسوتعداد آن و تای است کوه قابلیّو هامری جسمانی و مادّ  «خون»که 
را دارد  استعداد و تانسانی نیز این قابلیّ  نفس ،پس ؛شود تبدیل «مشک» تر وجود کامل کند و به تغییر

 گردد: رد تبدیلمجّ  ی به صورتمادّ  صورت یابد و از تدریجی تغییر شذات و که جوهر
 جهوووانی دم در چنوووان کوووه دانووود آن

 پوواک دم گووردد زان چووو خووونی مشووک
 جووان درآیوود حووق در بلووی چووون نووور

 

 زمووانی؟ گووردد در مشووکزو  خووونکووه  
 شووود خوواک ممکوون کووه روحووانی بووود

 ان برآیوودجوو گِ رنوو تنووت حووالی بووه
 

 (339   ،ب 1333 نیشابوری )عطّار
الحودوث و  ةمعقوول و جسومانیّ  و حواد عاقولصودرا مبنوای اتّ آرای ملّّ  جوهری نفس در حرکت

آرای  در. (334   ،1 ج ،1333 تعبودیّو ک.ر)گیورد  می جسمانی قورار بودن نفس و معاد ءالبقا ةروحانیّ 
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مراتوب و  کمال برای آن است کوه ایون امور بوه حصول و ،نفس وجودی ارتقای ادراک و علم، ار،عطّ 
توری  مرحلوۀ کامول بوه ادراکوی، با حصول هور ،نفس نوع اندیشه، این در گیرد. می تدریجی صورت

 رسد: وجود خود می از
 بینووووووی درختووووووانِ سوووووورافراز نمی

 حووالی هوویچ مشووو در ز خووود غایووب
 درآیووی می خووود کووه از همووی چنوودان

 معنووی گرشووتی صوود صووورت بووه نووه در
 اینجوووا ای گشوووتی هوووم ل نطفوووهاوّ  در

 

 آغواز؟  که هریک بویش تخموی نیسوت ز 
 کموووالی سووواعتی گیوووری کوووه توووا هووور

 برآیووووی ز زیوووورِ صووووورتِ خووووود می
 گرشوووتی؟ از آنگوووه کامووودی توووا می

 اینجووا کنووون از عوورش بگرشووتی هووم
 

 (133   ،الف 1333 نیشابوری )عطّار
کموالات نفوس  حصوول دراک وا مراتوب ،آن در ،ای اسوت کوه گونوه بوه نامه الهیساختاری  نظام

 ،مراحول ایون از یوکهر در ،کنود و می معقوول عبوور و موهووم ازو  شوود می مرتبۀ محسوس آغاز از
نهایوت،  در ،د تواآیو می مرتبۀ بالاتر فراهم به ءگردد و زمینۀ ارتقا می نفس افزوده یِ کمالات وجود بر

 شود. می نائل ایجاد و ابداع صورت و کمال خود یعنی فعلیّ  نفس به
 یابود. می متعالیوۀ او اداموه و حکموت ملّّصودراآرای  در رویکرد عطّوار بوه حرکوت درمجموع،

بحوث  در ،اسوت ات بوودهجوزء طبیعیّو نظر حکمای قبول از او که از ،جوهری را حرکت لدّینصدرا
صودرا ملّّ نگورش  ،رو ایون از اسوت. کورده برهان اثبات قالب چندین تفصیل و در ات مطرح و بهالهیّ 
اثور  کوه در چنان عطّار است؛ حرکت ۀنظریّ  عرفا و مدام خلق ۀنظریّ نوعی متأثّر از  زمینۀ صیرورت به در

را  «خلوق جدیود» دانود و تعبیور هستی سواری می کلّ اجزای حرکت را در ،الربعة فارالس مهمّ خویش،
 گوید: می «ملَ عا»دربارۀ  و برد می کار آن به برای

ل  ما فی؛  ٌ دَ ةٌ فاسِ نَ ةٌ کائِ ثَ حادِ   هِ باتِ کَّ رَ م   هِ وَ طِ سائِ بَ  هِ وَ بِ واکِ کَ  وَ   فلّکِهِ أ ،جزائِهِ أمیعِ بِجَ   العوالَم   و هِ ک   نٍ حوی لّ فوی ک 
 (333 ،  7 ج ،1331ین شیرازی )صدرالدّ . دیدٌ جَ  لقٌ خَ  ر وَ آخَ  دٌ موجو

میوان  و در رفتوه کوار به وجود صیرورتزبان عطّار برای  که در وو «سفر»واژۀ  رسد می نظر به دیگر، طرف از
تورین  نامیودن معوروف صودرا درراهنمای ملّّ وو   مستعمل است سلوک و سیرعرفا برای بیان  رگیغزّالی و د

 ؛«قی الحَولَوإ لوقِ الخَ  نَ مِ  یر  سّ ال» .1از:  است عبارت عرفانی سلوک و سیر در چهارگانه سفرهای اثر خود باشد.
 .«قالحَ بِ  قِ لالخَ  یفِ  ر  یسّ ال» .4؛ «قالحَ بِ  قِ لی الخَ لَ إ ق  الحَ  نَ مِ  یر  سّ ال»  .3؛ «قی الحَ فِ  ق  الحَ بِ  یر  سّ ال» .3

 «حوق سوفر در» نامیده و سوفر بعودی او «سفر به حق»کائنات را  سیر روح در ،نامه مصیبت در ،عطّار
 کند: می لاست که شرح آن را به کتابی دیگر محوّ 

 زبووووور و سرگشوووووته را زیووووور سوووووالکِ 
 آیووودش پیشسوووفر  حوووق، در ازیووون، بعووود

 سوووفر سوووت چنووودینی حوووق بوده بوووه توووا 
 آیووودش پووویش  از گوووویم بووویش هرچوووه
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 بوس اسوت و است و کوار آن چون سفر آن
 دگوور آیوود موورا عمووری دسووت گوور بووه

 سووووفر را گوووور کتووووابی نووووو کوووونم آن
 تموووام بووواری، سوووفر، دادم ایووون شووورح

 

 ... اسوت و بوس بوار آن و دار و کوار و گیر
 سووووفر بووووازگویم بووووا تووووو شوووورحِ آن

 ... کووونم پرتوووو ون پووورکَووو ابووود دو توووا
 لّموالسّووو آیووود، چوووه دگووور فرموووان توووا

 

 (449   ،ج 1333 نیشابوری )عطّار

 د:شو می دیدهصدرا متعالیۀ ملّّ  حکمت در ،بندی، پس از عطّار و این تقسیم
دسوته  چهوار بوه نووعی سولوک اسوت ولوی ذهنوی، فکراینکه  اعتبار به ،لّهین مسائل فلسفه راأصدرالمت

 حوق خلق به سیر فکر ماست از ،درحقیقت ،مۀ مباحث توحیدند ومقدّ  و ئلی که پایهمسا .1 کرد: تقسیم
مباحث  .3؛ الحق( فی )سیر بالحقّ  الهی مباحث توحید و خداشناسی و صفات .3؛ )امور عامّۀ فلسفه(

)سویر  مباحوث نفوس و معواد .4 ؛لوی الخلوق بوالحق(إ )سیر من الحقّ  وجود یِ عوالم کلّ  افعال باری،
 (193   ،1399 ری)مطهّ  .بالحق( الخلق فی

 نتیجه
نحووۀ وجوود عوالم از  اسوت و عبوارتیونوانی  اندیشۀ عطّار ادامۀ روند فکری فلّسوفۀ صیرورت در

ر بورخلّف تصووّ  ،و اند یدگرگون و تغییر زمانی در آنات و ها لحظه تمامی موجودات جهان در هستی.
، عطّوار شوود. می ی جهوانی جدیود حوادثآنو هور بلکه در ندارد وجودو ایستا جهانی ثابت  عموم،

ی بورای موادّ  غیور ذاتی ،طرف یک از هستی، ۀ جوهرمنزل ک بهی و متحرّ مادّ  قراردادن ذرّات غیر بنیاد با
 یِ هسوت و کرد بلکه ذات ری تصوّ مادّ  توان جوهری وجود نمی مِ عال که در ای گونه به ؛است هستی قائل

 بوودن ذرّه، روحوانی قول به با ،دیگر طرف از ،ی است وروحاندرواقع و  جسمانی غیر همۀ موجوداتْ 
 هسوتی، عوالم ،درنتیجوه دهود. می د نسوبتمادّی و مجرّ  از کلّ هستی اعمّ  را به حیات هوشمندی و

جووهری،  حرکت متحوّل و پویاست و سیری تکاملی و غایتمند دارد.و  وجودی زنده نگاه عطّار، در
عرفوا  رگوید را از ارا آنچه قوول عطّوامّ  است بوده میان عرفا مطرح در مدام خلقعنوان  با ،عطّار پیش از
شناسوی و ادراک  حووزۀ انسان نظام اندیشگی او و بسط آن بوه ه درگسترش این نظریّ  سازد می متمایز
تفصویلی آن  صوورت یابد و می تداوم ،مانند مولوی و شبستری ،این رویکرد ازطریق پیروان او است.

 د.گرد می هارائشیرازی  یندّ حکمت متعالیۀ صدرال در

 نوشت پی
 ،هموه ،لورّات و نظور آنوان، درک اشویاء و آلام اند. از خارج اند که منکر جهان اسلّم نامیده ای از سوفسطائیان ه را فرقهه یا حسابیّ حسبانیّ (. 1)

 (197 ،  1379 نیست. )مشکور میان کنند و حقیقتی در می چیزها را درک اندازۀ خرد و الهامشان آن پندار است و مردمان به و توهّم
گاهی از (. 3)  .4-3 ،  «همقدّم»، 1334 . عطّارکرنظر درباب تاریخ تولّد و وفات عطّار،  اختلّفبرای آ
وحابِ  وَ ﴿جوهر کوه، به آیۀ  توصیف حرکت در گویا عطّار، در(. 3) ر  مَورَّ السَّ ها جامِدًَ  و هِیَ تَم  ( 33ل: مونّ ال) ﴾تَرَی الْجِبالَ تَحْسَب 

 است. داشته نظر
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